
 
 اي شناختي هماهنگي واكه بررسي جامعه

 در زبان فارسي
 دكتر علي افخمي

 استاد دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
 و مراد باقرزاده كاسماني

 )18 تا 1از ص (
 

 :چكيده
بندي شدة تصادفي و پرسشنامه و  برداري طبقه در مقالة حاضر، با استفاده از نمونه

آوري و با استفاده از روش آماري مجذورخي آنها را  ها را جمع دادهآزمون تكميل كلام، 
به عنوان فرضية تحقيق حاضر، لهجة تهراني از لحاظ استفاده از . ايم تحليل كرده

) اصفهاني شيرازي، مشهدي و گويش لري(هاي ديگر فارسي  اي با لهجه هماهنگي واكه
 زباني و  ه بر عوامل درونايم كه علاو متفاوت است، به اين نتيجه دست يافته

 عواملي برون زباني مانندِ بسامدِ عنصر زباني مربوط، اعتبار، در معرض  زبانشناختي،
 اينكه لهجة مربوط به عنوان زبان دوم فرا گرفته شده  هاي گروهي بودن يا نبودن، رسانه

ت اي دخال يا نه و رسمي يا غيررسمي بودن بافت هم در استفاده از هماهنگي واكه
هاي زباني و زبانشناختي، تأثيرات  عيتبراين اساس، نتيجه گرفته شد كه واق. دارند

 .هستند نه عوامل
 

 .اي، بسامد، آزمون تكميل كلام، اعتبار، رسمي هماهنگي واكه: هاي كليدي واژه
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 :مقدمه
اي  در مقالة حاضر، سعي بر آن داريم تا نشان دهيم كه استفاده از هماهنگي واكه

اي  باشد؛ يعني، شالوده و اساس استفاده از هماهنگي واكه ري درون زباني نميفقط ام
فقط امري زبانشناختي و درون زباني نيست بلكه عوامل اجتماعي مثل رسمي بودن و 

كمتر، از هماهنگي  تر، هاي رسمي اعتبار و روش استفاده از آن نيز تأثير دارد؛ در محيط
اگر صورتي مثل  هاي غيررسمي؛ به عنوان نمونه، يطشود تا در مح اي استفاده مي واكه

را حتيّ در » باهار«صورت  هاي متفاوت يك زبان، اعتبار كسب كرد ديگر لهجه» بهار«
 .گيرند ترين محيط و بافت به كار نمي غيررسمي

حتيّ در » نهار«را به جاي » ناهار« صورت زسؤال مهم اين است كه چرا ما استفاده ا
، را به جاي صورت رسمي »باهار«كنيم اما جفت كمينة آن  مشاهده ميترين بافت  رسمي

اي، درون زباني باشد مثلاً علّت  گيريم اگر علّت كاربرد هماهنگي واكه به كار نمي» بهار«
باشد، ) مثلاً حنجره و حلق(شكل عضلات دستگاه گفتار «و » سهولت در گفتار«آن، 

از هماهنگي » نهار«افتد ولي در مورد كلمة  چنين اتفاقي نمي» بهار«پس چرا در مورد 
اي مورد  مثلاً كاربرد هماهنگي واكه(بنابراني بين كاربرد زبان . شود اي استفاده مي واكه

 .و الگوها يا ساختارهاي اجتماعي، رابطة تناتنگي وجود دارد) بررسي در مقاله حاضر
البتهّ . عي داردزبان، يك پديدة فرهنگي است؛ بافت مدار است و ماهيت اجتما

هاي درون زباني را كتمان كرد ولي با تحقيق و بررسيِ بيشتر مثل آنچه  توان واقعيت نمي
تواند بيشتر از  مي» بافت«اند،  انجام داده) c 1972(و لاباو )  1980(كه جهانگيري 

شناختي براي تبيين كاربردهاي زبان و حتيّ  عوامل بيولوژيكي و فيزيولوژيكي و زبان
منظور اين است كه در تحقيق حاضر سعي شده كه استدلال . يرات زباني قلمداد شودتغي

بدين . افتد در خلا اتّفاق نمي) اي مثل كاربرد هماهنگي واكه(شود كه هيچ كاربرد زباني 
دليل بافتي و ) اي در اين جا كاربرد هماهنگي واكه(مفهوم كه براي هر كاربرد زباني 

 .اجتماعي نيز وجود دارد
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در اين تحقيق، سعي شده تا تبيين شود كه مسايل برون زباني، مثل مطبوعات، راديو 
هاي  هاي زباني و نقش هاي زباني، سبك و تلويزيون و ساختارهاي اجتماعي، روي گونه

 .گذارند تأثير مي) اي در اينجا استفاده از هماهنگي واكه(زباني 
تحت تأثير ) اي ا هماهنگي واكهدر اينج(پس از بخواهيم بگوييم كه تغيير آوايي 

اي يك ويژگي دروني   استفاه از هماهنگي واكه عوامل اجتماعي ـ فرهنگي و بافت است،
اي، آزاد نيست؛  شناختي نيست و وجود گوناگوني در كاربرد هماهنگي واكه و روان

اده اي كلمة مورد نظر مورد استف هايي و به چه لهجه اينكه در چه زماني، در چه موقعيت
 .گيرد هم حائز اهميت است قرار مي

اولاً، : توانيم اذعان كنيم  اگر بخواهيم تحليل كليّ در مورد مقالة حاضر ارائه دهيم، مي
و مسايل اجتماعي، تعامل وجود ) اي در اينجا كاربرد هماهنگي واكه(بين الگوهاي زباني 

اعي دارد تا تبيين درون اي، بيشتر يك تبيين اجتم دارد؛ يعني، كاربرد هماهنگي واكه
اي توضيح داده شده  شناختي؛ ثانياً، نقش كسب اعتبار هماهنگي واكه زباني يا صرفاً زبان

اينكه اگر يك واج بتواند تبديل به واج ديگر شود بايد نسبت به يكي از اينها . است
ي كه اعتبار كسب كرده است در حال» نهار«در قبال » ناهار«نوعي اعتبار كسب كند؛ مثل 

به خاطر » ناهار«رو، صورت  اعتبار كسب نكرده است؛ از اين» بهار«در قبال » باهار«
ترين بافت به كار  كسب خيرماية اعتبار، داراي كاربرد وسيعي است؛ حتيّ در رسمي

به خاطر عدم كسب خيرماية اعتبار، حتيّ در غير » باهار«شود ولي صورت  گرفته مي
 . ندرت كاربرد داردترين بافت هم بسيار به رسمي

ها از طريق  در هر زباني تغييرات در تلفّظ واج. ها در حال تغيير هستند زبان
اي نام  آيند؛ يكي از اين فرايندهاي واجي هماهنگي واكه فرآيندهاي واجي به وجود مي

 .دارد
دارد كه در هماهنگي  اظهار مي) 159ص(شناس  اي، حق در تعريف هماهنگي واكه

اي از واكة هجاي مجاور خود شبيه  اي با مشخصه ا چند مشخصه از واكهاي يك ي واكه
يك يا چند ويژگيِ خود را زا دست بدهد و يك يا چند   شود؛ شايد يك واكه، مي
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را به عنوان نمونه در نظر بگيريم ] e[ويژگي از واكة مجاور خود را كسب كند؛ مثلاً اگر 
خود را از دست ] ـ پسين[ شود ويژگي شبيه] o[به خاطر اينكه با واكة مجاور خود 

شود و  مي] borou[تبديل به /be/+/rou/ شود؛ مثلاً  مي] پيسين[+دهد  مي
 ... .شود و مي] bigir[ تبديل به  be/+[gir]/يا

تحقيق حاضر تلاشي است تا بدين وسيله نشان داده شود؛ اولاً، بين لهجة معيار 
هاي ديگر مورد بررسي در مقالة  اي با لهجه تهراني بر حسب استفاده از هماهنگي واكه

كه فارسي را به عنوان زبان دوم (ري مشهدي و لُ حاضر از قبيل شيرازي، اصفهاني، 
اي بيشتر  تفاوت وجود دارد؛ ثانياً، تبيين تفاوت در استفاده از هماهنگي واكه) اند آموخته

سهولت در تلفّظ و (شالوده و اساس اجتماعي دارد تا درون زباني و فيزيولوژيكي 
اي از اين دست  ؛ ثالثاً مطالعه)ساخت عضلاني مجراي گفتار، مثلاً حنجره و حلق

شناسي  شناسي زبان و حتي لهجه شناسي زبان، جامعه تواند از لحاظ نظري در روان مي
كارايي داشته باشد؛ رابعا، ) شناسي زبان است اي از علم جامعه كه خود زيرمجموعه(

شناسي محض ـ در اينجا واجشناسي، كه  شود تا زبان ن دست باعث ميتحقيقاتي از اي
 .جزء مهم دستور زبان است ـ نيز دستخوش تحولات گردد

از لحاظ استفاده از هماهنگي (فرضيه تحقيق حاضر، اين است كه لهجه، تهراني 
هاي ديگر فارسي متفاوت است و فرضية صفرِ اين تحقيق، اين است  با لهجه) اي واكه

هاي ديگر فارسي و گويش لري از لحاظ  كه هيچ گونه تفاوتي بين لهجة تهراني و لهجه
 .اي وجود ندارد استفاده از هماهنگيِ واكه

 
 :پيشينة تحقيق

زبانشناسان بسياري در باب موضوع كليّ مورد بحث در اين مقاله، يعني ارتباط بين 
در . اند  بسيار ارزنده انجام دادهكاربرد زبان و الگوها و ساختارهاي اجتماعي، تحقيقاتي

توان لاباو را نام برد اما تا آنجا كه نگارندگان اطّلاع دارند در  ميان اين دانشمندان مي
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مورد اين موضوع مورد بحث، جهانگيري توانسته با در نظر گرفتن متغيرهاي متفاوت 
 . نايل شوداجتماعي، سن، شغل و تحصيلات، تحقيقي انجام دهد و به دستاورهايي هم

 
 :شناسي روش
 ها؛ نمونه

بندي شده  برداريِ طبقه تحقيق حاضر از طريق نمونه) Subjects(گويشوران 
)stratified sampling (دانشجوي پسر كه در 3800از ميان . اند انتخاب شده 

 نفر؛ 30براي هر لهجه، ( نفر 150 تعداد اند، كرده هاي مختلف شيراز زندگي مي خوابگاه
 30 نفر، اصفهاني، 30 نفر، مشهدي، 30اند،  كرده كه به لهجة تهراني صحبت ميآنهايي 

 .اند به صورت تصادفي برگزيده شده)  نفر30 نفر و شيرازي نيز 30نفر، لُري، 
 بوده و از طبقات اجتماعي 19ـ25شايان ذكر است كه محدودة سنيّ دانشجويان از 

براين اساس، . ها نيز كنترل نشده استاند و رشتة تحصيلي آن گوناگون برخوردار بوده
لازم ) reliability(دارد شايد مقالة حاضر نتواند پاياني  نويسندة مقالة حاضر اذعان مي

مثل سن، شغل، گروه (متغيرهاي متفاوت اجتماعي را داشته باشد چرا كه در اين مقاله، 
قص مقالة حاضر اند و اين شايد مورد ن كنترل نشده...) اجتماعي، طبقه اجتماعي و

ولي از يك جهت، داراي مزيتي است چون اين گويشوران، داراي . قلمداد شود
تحصيلات همساني هستند؛ با ثابت نگهداشتن متغير تحصيلات و سن به صورت 

اي و تفاوت در كاربرد آن  توان به رابطة يك متغير زباني مثل هماهنگي واكه تقريبي مي
 . بردهاي متفاوت بهتر پي در بافت

 
 :ها آوري داده هاي جمع روش

نگارندگان، . آوري شود ها به صورت علمي جمع در راستاي اعتبار و پايايي، سعي شده تا داده
 كه آزمون )discourse completion test(اند تا با استفاده از آزمون تكميل كلام  سعي كرده

اي كه از قبل،   پرسشنامهبا استفاده از. آوري كنند ها را جمع شبيه طبيعي است، داده
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آوري و پس  ها را جمع توسط نويسندگان تهيه شده است، از طريق ضبط صورت، داده
نويسي شده و مورد  ها واج ايم و اين داده نويسي كرده ها آنها را واج آوري داده از جمع

 .تحليل قرار گرفت
ز از طريق مصاحبه، ا. است) Survey(تحقيق حاضر، يك تحقيق پيمايشي 

شد تا چند كلمه را تلفّظ كنند تا بدين طريق مشاهده شود آيا  گويشوران خواسته مي
شود يا نه؟ از آنها خواسته شد تا آن كلمات  اي روي آن كلمات اعمال مي هماهنگي واكه

برند، به كار ببرند و  شان به كار مي مورد نظر را همانطوري كه در مكالمات روزمره
هاي  شايان ذكر است كه پرسشنامه به صورت. ده استمكالمات آنها نيز ضبط ش

بندي شده است تا آنها را به طرف استفاه از كلمات مورد نظر رهنمون  مختلفي سازمان
را در پاسخ به سؤال » نهار«آنها يا كلمه ) مثلاً وعدة غذايي روزانه را نام ببرند(نمايد 

كردند، خود محققّ  ايشان ذكر نميه گنجاندند يا اگر كلمة مورد نظر را در پاسخ فوق مي
با اعمال . گذاشت كرد ولي كلمة مورد نظر را خالي مي شروع مي» صبحانه«پاسخ را با 

. شد تا تلفّظ خود محقّق روي تلفظ گويشوران تأثير نگذارد اين روش، سعي مي
اي كه در آن، كلمة مورد نظر  همچنين، نويسندگان مقالة حاضر به صورت شفاهي، جمله

اين بار ) ره؟ كالا امروزه چطور پيش مي... مثلاً خريد و(كرد  ف شده بود را ادا ميحذ
كردند؛ اگر  هاي گوناگون آن ذكر مي را با تلفظ» فروش«هم معمولاً آنها كلمة مورد نظر 

متضاد «مثلاً، . شدند ماندند محقّقان از راه ديگر وارد عمل مي از ذكر آن عاجز مي
را در پاسخ به اين » فروش« در اين صورت، كلمة مورد نظر كه» را بگوييد» خريد«

كردند به  افزون بر اين، اگر آنها كلمة موردنظر را باز هم ذكر نمي. كردند سؤال ذكر مي
كرديم تا آنها اين كلمة مورد نظر را  كلمه را در جمله هجي مي عنوان آخرين دستاويز، 

كرديم  نويسي تقاضا مي دوست آشنا با واجها، از دو  آوري داده پس از جمع. تلفظ كنند
آوري شده را به صورت جداگانه و انفرادي از طريق ضبط صوت  هاي جمع تا داده

ي خود مقايسه كرده و در  نويسي شده هاي واج نويسي نمايند تا با داده گوش كنند و واج
 .ار بگيردها مورد تحليل قر آوري شده، اين داده هاي جمع صورت توافق به عنوان داده
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 :)Results(نتايج 
اي  ها به طريقي كه در بخش قبلي ذكر شده است هر كلمه آوري داده بعد از جمع

هاي گوناگوني كه در آنها به كار  اي براساس واكه به صورت چهارگزينه» فروش«مثل 
رفته، تنظيم شده است و يكي از اين چهار گزينه به عنوان گونة نوشتاري رسمي قلمداد 

كرد،  اي به صورت متفاوت عمل مي  سه گزينة باقيمانده كه در آنها هماهنگي واكهشده و
. هاي متفاوتِ مورد بررسي در نظر گرفته شده است هاي رايج در لهجه به عنوان گونه

، )forush(، فروش »فروش«براي نمونه، چهار گزينه مورد نظر براي 
اشند كه اولي، يعني ب مي) farush(، فروش)ferush(، فروش)furush(فوروش
 .گونة نوشتاري رسمي است) forush(فروش

باشد  مي) Scales(ها به شكل مقياس  شود، اين نوع داده همانطوري كه مشاهده مي
باشد  دار مي ها معني و بدون اعمال آزمون آماري جهت درك اينكه آيا تفاوت بين گزينه

ها به  شود كه تفاوت ي نشان داده ميبا استفاده از آزمون آمار. يا نه، قابل تفسير نيست
 .صورت اتّفاقي رخ نداده است

-chi(رود، مجذورخي  ها به كار مي  داده اي كه براي تحليل اين گونه آزمون آماري
square (هاي مورد نظر وجود نداشت  اي بين مقوله باشد چون هيچ رابطه مي) يعني هر

از آزمون مجذورخي استفاده بايست  ، مي)مقوله خود يك عنصر مستقل بوده است
هاي مورد نظر از فرمول  هاي بين مقوله دار بودن تفاوت كرديم و براي تشخيص معني مي

هاي متفاوت مورد نظر با  ذيل استفاده شده است و با استفاده از اين فرمول، لهجه
 .اند يكديگر مورد مقايسه قرار گرفته

∑ −= )):)((2 EEOx  
 .ساوي است با مقدار مجذورخي مX2كه در فرمول فوق

»O « همان فراواني مشاهده شده است و»E «همان فراواني مورد انتظار. 
اند،  براي هر كلمه و دو لهجه مقايسه شده) چهار ستوني(از آنجايي كه چهار مقوله 

 مشهدي و  يعني لهجة تهراني با يكي از چهار لهجة ديگر؛ لهجة شيرازي، اصفهاني،
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) df(يعني سه درجه آزادي ) 2ـ1)(4ـ1=(3، در اين صورت )يفدو رد(گويش لري 
دانيم فرضيه صفر همان نبود  همانطوري كه مي.  جدول خود مورد نياز است2×4براي 

هاي مورد مطالعه برحسب استفاده از  هيچ گونه تفاوتي بين لهجة تهراني با ديگر لهجه
 را قرار 05/0ابليت اطمينان اي است و براي رد فرضية صفر، ما سطح ق هماهنگي واكه

 قابليت اطمينان عدد 05/0 و df3 به محلّ تلاقي x2ايم و با مراجعه به جدول داده
قبل از ردكردن فرضيه صفر، x2 اين بدين معني است كه مقدار. يابيم  را مي814/7
 344/11 عدد 01/0در سطح قابليت اطمينان، ) مقدار(اين عدد . باشد  مي814/7
  .باشد مي

جالب اين است كه طبق نتايج به دست آمده با استفاده از روش آماري مجذورخي، 
 باشد و از 01/0در سطح x2 تر از مقدار بحراني پايين x2 به ندرت ديده شده كه مقدار

اين بدين معني است كه فرضية صفر يا در هر دو سطح، رد .  بالاتر باشد05/0سطح 
افزون بر اين، نتايج . حسب كلمات موردنظر رد شودتواند بر  شده است و يا هرگز نمي
 :زير به دست آمده است

تر از  ها پايين در مورد همة لهجهx2 مقدار» belit«ـ در بكارگيري كلمات قرضي، 1
هاي متفاوت  مثلاً، براي لهجه(باشد  مقدار بحراني مورد لزوم براي رد فرضية صفر مي

بدين معني كه، همة ) وي صفر استمساx2،»بليط«فارسي بر حسب تلفظ كلمة 
اند، يعني، همه، اين كلمه را  اي را روي اين كلمه اعمال كرده گويشوران، هماهنگي واكه

مثل (اين بدين معني است كه كلمات قرضي پربسامد . اند  تلفّظ نموده /bilit/به صورت
ابه در تلفّظ، شايد دليل اين تش. اي با هم متفاوت نيستند از لحاظ هماهنگي واكه) بليط

نويسندگان مقالة . (استفاده بسيار پربسامد اين كلمات قرضي در مكالمات روزمرّه باشد
هاي متفاوت شبكة يك سيماي جمهوري اسلامي ايران را در  حاضر، سي ساعت برنامه

 به صورت تصادفي ضبط كرده و بدين طريق بسامد  سي روز، روزي يك ساعت،
، »نهار«اند بدين ترتيب كه كلمة  را بررسي كرده» مهار«، »سبيل«، »بليط«، »نهار«هاي  كلمه

 بار تكرار شده است ولي در اين مدت حتيّ يك بار 3» سبيل« بار و 4» بليط« بار، 12
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و » بليط«، »نهار«به ميان نيامده است؛ نتيجه اين بود كه كلمات » مهار«هم ذكري از كلمة 
 .ي برخوردار بوده استاز بسامد بيشتر» مهار«نسبت به » سبيل«

هاي  اي لهجه  برحسب هماهنگي واكه رسد در تلفّظ بعضي از كلمات، ـ به نظر مي2
تشابه نشان ) البته نه به صورت كامل(متفاوت فارسي، مثلاً مشهدي، شيرازي و اصفهاني 

د در مور. اند در حالي كه هر سه لهجه از اين لحاظ، با لهجة تهراني متفاوت بوده. اند داده
بين لهجة تهراني و مشهدي، اصفهاني و شيرازي تفاوت » bebor«تلفظ كلمة 

و اين در حالي ) باشد  مي28/52مساوي x2 در هر سه مورد مقدار(داري است  معني
است كه در مورد تلفظّ كلمة مذكور، بين لهجة تهراني و گويش لري هيچ تفاوت 

هم » beriz« در مورد تلفّظ كلمة ).مساوي صفر استx2 مقدار. (داري وجود ندارد معني
 3/35مساوي x2 مقدار (داري وجود دارد بين لهجة تهراني و مشهدي تفاوت معني

مساوي x2 مقدار(داري است  و بين لهجة تهراني و شيرازي هم تفاوت معني) باشد مي
 مقدار(داري وجود دارد  و بين لهجة تهراني و اصفهاني هم تفاوت معني)  است98/21
x2و بين لهجة تهراني و گويش لري در تلفّظ كلمة مذكور هيچ )  است08/42ي مساو

هم » begir«در مورد تلفّظ كلمه ). باشد مي28/4مساوي x2 مقدار(تفاوتي وجود ندارد 
 =3/35(و بين لهجة تهراني و مشهدي ) x2 =98/21بين لهجة تهراني و لهجة شيرازي 

x2 ( و بين لهجة تهراني و اصفهاني)3/35= x2 (داري وجود دارد ولي بين  تفاوت معني
 .دار نيست تفاوت معني)x2 =28/4(لهجة تهراني و گويش لري 

بين لهجة   /o/به/e/در تبديل» bebor« مثل  ـ در مورد تلفّظ بعضي از كلمات،3
مساوي صفر x2 مقدار(دار نيست  تهراني و لهجة شيرازي و گويش لري تفاوت معني

دار است  اني و در دو لهجة اصفهاني و مشهدي تفاوت معنياما بين لهجة تهر) است
 اين تفاوت  /i/ به/e/ولي در تبديل) باشد مي28/52درمورد هر دو لهجه x2 مقدار(

بين لهجة تهراني و شيرازي، » بگير«، »بريز«، »بشين«هاي  وجود ندارد در تلفظ كلمه
و بين لهجة تهراني و لري دار است  تهراني و مشهدي و تهراني و اصفهاني تفاوت معني

، »بگير«بين لهجة تهراني و شيرازي در تلفّظ كلمة x2 مثلاً مقدار. دار نيست تفاوت معني
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باشد و اين در   مي3/35 و تهراني و مشهدي، 08/42 و بين تهراني و اصفهاني، 98/21
 28/4بين لهجة تهراني و گويش لري در تلفظّ همين كلمه، x2 حالي است كه مقدار

 .باشد مي
 

 ):Discussion(بحث
اي را  اند كه هماهنگي واكه بر اين عقيده) Schane(زبانشناسان از جمله شين 

 ,sehane. (»هاي متفاوت زبان تبيين كرد توان با استفاده از هماهنگي ماهيچه مي«
p.119 ( شايان ذكر است كه اگر اين امر، صادق بود، منطقي است كه فرض كنيم همة
اي  سي بايد دقيقاً همانند لهجة تهراني از لحاظ استفاده از هماهنگي واكههاي فار لهجه

يكسان باشند و مانند هم عمل كنند و يا تمامي افرادي كه زبان فارسي را به عنوان زبان 
گيرند هم بايد از اين لحاظ مثل همة كساني كه فارسي را به عنوان زبان اول  دوم ياد مي

اي استفاده كنند اما نتايج اين تحقيق نشان داده  هماهنگي واكهاند از  فرا گرفته) مادري(
پيداست، لهجة x2 است كه اصلاً چنين نيست، بدين معني كه، همانطوري كه از مقدار

اي متفاوت است و گويشوران  ها از لحاظ استفاده از هماهنگي واكه تهراني با ديگر لهجه
اند، از اين لحاظ، متفاوت عمل  آموختهلري هم كه زبان فارسي را به عنوان زبان دوم 

هاي  افتد ماهيچه اي اتّفاق مي توان گفت كه هر گاه هماهنگي واكه بنابراين مي. اند كرده
شوند؛ نه اينكه  اي هستند با هم هماهنگ مي متفاوت زبان كه درگير توليد هماهنگي واكه

اي متفاوت زبان ه اي بر مبناي هماهنگي حاصله از ماهيچه بگوييم هماهنگي واكه
در ) p.175(راجرلس. بايد محدود شود» سهولت در تلفّظ«بنابراين، نظرية . باشد مي

يعني (هاي توليد  هماهنگي به عنوان تطبيق اندام: دارد شناسي خود اظهار مي كتاب واج
. شود در نظر گرفته مي) هاي توليد بندي اندام ها و تركيب پيشگرايي و مقاومت بافت

هاي گفتار است كه تعيين كنندة استفاده  هاي اندام اين است كه اين پيكربنديمنظور او 
اي يك تحليل  است يعني از هماهنگي واكه) اي من جمله هماهنگيِ واكه(از هماهنگي 

 .شناختي و زبانشناختي ارائه داده است گرايانه، زيست صورت
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و يا گويش، بافت همانطوري كه از تحليل نتايج پيداست، عواملي چون نوع لهجه 
 .اي دخالت دارند نيز درِ اعمال هماهنگي واكه... و

ها طبق نتايج به دست آمده تعدادي از نكات بسيار مهم و اساسي  بعد از تحليل داده
رسد كه شايان ذكر باشد؛ نكتة اول اينكه در تلفّظ پربسامدترين عناصر زباني  به نظر مي

هاي مورد بررسي مثل لهجة تهراني، لهجة مشهدي،  انواع لهجه» سبيل«و » نهار«از قبيل 
اي وجود  از هماهنگي واكهلهجة اصفهاني و لهجة شيرازي هيچ تفاوتي از لحاظ استفاده 

 05/0الذّكر هم در سطح اطمينان  عناصر زباني فوقبراي  x2 ندارد به خاطر اينكه مقدار
خاطر آن است كه در گفتار شايد اين به . تر از مقدار بحراني بوده است  پايين01/0و 

از بسامد بسيار پاييني برخوردارند و برعكس » سبيل«و » نهار«رسمي، اين عناصر، يعني 
دهد كه يك  اين امر نشان مي. در گفتار غيررسمي روزمره كاربرد و بسامد بالايي دارند

داد اي قلم تواند عامل استفاده از هماهنگي واكه  ميبسامدعامل غيردرون زباني مثال 
و » مهار«يا » بهار«و » سفيد«، »بنشين«اما در مورد تلفّظ عناصر زباني ديگر مثل . شود

هاي متفاوت زبان  ، لهجه»رفوزه«و » دروغ « ،»بگو«، »ببر«، »اردبيل«، »محال«، »تراش«
اين به خاطر . اند اي با لهجة تهراني متفاوت بوده فارسي از لحاظ اعمال هماهنگي واكه

ي به دست آمده در مورد تقريباً همه عناصر زباني )محذورخي(مقادير آن است كه 
 و هم 05/0 بسيار بالاتر از حداقل مقدار مجذورخي در سطح اطمينان  مورد  بررسي،

هاي مشاهده شده ميان مقولات به  اين بدان معني است كه تفاوت. بوده است01/0
هاي متفاوت فارسي  در حاليكه لهجهمثلاً . دار است صورت اتّفاقي نبوده و كاملاً معني

مثل شيرازي، اصفهاني، مشهدي و حتيّ لري كه فارسي معيار را به عنوان زبان يا لهجة 
اي  از هماهنگي واكه... و» بگو«، »ببر«، »محال«، »سفيد«اند در مورد كلمات  دوم ياد گرفته
كردند،  تلفظ مي... و» sifid«را به صورت » سفيد«اند و به طور مثال،  كرده استفاده مي

اي را اعمال  اند و بندرت هماهنگي واكه ها از همان صورت رسمي استفاده كرده تهراني
بين لهجة تهراني و شيرازي،  x2 ، مقدار»سفيد«مثلاً در مورد تلفّظ كلمة . (نمودند مي
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 و بين 28/52، بين لهجة تهراني و اصفهاني، 16/39، بين لهجة تهراني و مشهدي، 26/28
 ).باشد  مي28/52لهجة تهراني و گويش لري، 

اند بيشتر  گفته اين بدين معني است كه شايد افراد كه به لهجة معيار تهراني سخن مي
هاي ديگرِ  اند تا افرادي كه به لهجه تحت تأثير مطبوعات، راديو و تلويزيون قرار داشته

زباني است، روي   برونبنابراين، يك عامل ديگري كه اين هم. اند گفته فارسي سخن مي
اي تأثير گذاشته است، چون آنهايي كه به لهجة تهراني سخن  استفاده از هماهنگي واكه

هاي  هاي متفاوت عضلات زبان و اندام ها داراي ماهيچه گويند هم مثل تمامي انسان مي
هاي مورد بررسي مقالة  ولي برخلاف ديگر لهجه. توليد جهت هماهنگ شدن هستند

اي  الذّكر از هماهنگي واكه زباني فوق بسياري موارد به خاطر عوامل برونحاضر، در 
بنابراين نويسندگان مقالة حاضر، محدوديتي را براي نظرية . اند كرده استفاده نمي

به صورت » هاي توليد اي متفاوت زبان و اندام هماهنگي ماهيچه«و » سهولت در تلفظ«
 :فراطي جلوگيري به عمل آيداند تا از تعميم ا ذيل در نظر گرفته

هاي زبان و  هماهنگي ماهيچه«و » سهولت در تلفّظ«عامل درون زباني مثل ) الف(ـ 1
اي قلمداد شود، اگر و تنها اگر  تواند عامل استفاده از هماهنگي واكه مي» هاي توليد اندام

شد، اين با] رسمي[+اگر گونة زباني )ب(باشد و ] ـ رسمي[گونة زباني در اين جا كلمه 
يعني گونة زباني مربوطه در ]ـ رسمي: [توجه. رود عامل دروني زباني زير سؤال مي

يعني گونة زباني مربوطه در ] رسمي[+شود و  اي استفاده مي گفتار غيررسمي محاوره
 .اي كمتر استفاده شود گفتار غيررسمي محاوره

» بهار«كه كلمات در راستاي محدويت فوق يك نكتة جالب، اين است كه عليرغم اين
هاي يكساني هستند و تشكيل يك مجموعة كمينه را  كه داراي واكه» مهار«و » نهار«و 
اي تفاوت نشان  هاي متفاوت فارسي از لحاظ استفاده از هماهنگي واكه دهند، لهجه مي
از هماهنگي » نهار«هاي فارسي مورد بررسي، در تلفّظ  در حاليكه همة لهجه. دهند مي
اند ـ در تلفّظ  به كار برده» ناهار«اند ـ يعني اين كلمه را به صورت  تفاده كردهاي اس واكه

. اند اي تفاوت نشان نداده از لحاظ استفاده از هماهنگي واكه) بهار و مهار(دو كلمة فوق 
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اي  تواند عامل استفاده از هماهنگي واكه دهد كه عامل درون زباني نمي اين امر نشان مي
» مهار«و » بهار«از كلمات » نهار«توان گفت كه چون كلمة  مي» نهار«لمة در مورد ك. باشد

هاي متفاوت  بيشتري برخوردار است، لهجهاي روزمره از بسامد  در مكالمات محاوره
» مهار«اند و برعكس، چون  اي استفاده كرده فارسي بدن استثنا از صورت هماهنگي واكه

و نوشتاري آن در تلفّظ هم حفظ شده داراي بسامد كمتري است همان صورت رسمي 
 .است

نكتة دوم اينكه با توجه به نتايج به دست آمده مشاهده كرديم كه گويشوران فارسي 
اند، تحت تأثير  تهراني و همچنين گويشوراني كه فارسي را به عنوان زبان دوم آموخته

هاي رسمي  ت بيشتر از صور هاي ديگر مورد مطالعه، هاي گروهي نسبت به لهجه رسانه
 افرادي كه گويش لري را به عنوان گويش مادري ٪66/56براي مثال، . اند استفاده كرده

هاي گروهي از  اند تحت تأثير رسانه و زبان فارسي را به عنوان زبان دوم فرا گرفته
افرادي كه فارسي را ٪66/96در حالي كه . اند  استفاده كرده/belit/صورت بسيار رسمي

اند كه با اعمال   را بكار برده/belit/ اند صورت  مادري فرا گرفتهبه عنوان زبان
 مهم ديگر اينكه با بررسي نكتة.  همراه بوده است/belit/اي به كلمة هماهنگي واكه

اي تأثير گذاشته  ايم كه گويش لري روي به كارگيري هماهنگي واكه ها متوجه شده داده
 عنوان زبان مادري فرا گرفته باشد و يا آن را به بنابراين، اينكه فرد، زباني را به. است

از اين رو، باز . اي مؤثّر است عنوان زبان دوم آموخته باشد، در استفاده از هماهنگي واكه
اي، درون زباني و زبانشناختي  توان ادعا كرد كه اساس استفاده از هماهنگي واكه مي

ني هم در استفاده از آن دخالت الذّكر به عنوان عامل غيردرون زبا نيست و عامل فوق
اند درست مثل آنهايي  دارد چرا كه آنهايي كه زبان فارسي را به عنوان زبان دوم آموخته

هاي متفاوت زبان و  اند داراي ماهيچه كه زبان فارسي را به عنوان زبان مادري فرا گرفته
 !هاي توليد جهت هماهنگي هستند اندام
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سهولت در «ال يك محدوديت ديگر براي نظرية رسد كه اعم بنابراين به نظر مي
جهت اعمال هماهنگي » هاي توليد هاي زبان و اندام هماهنگ شدن ماهيچه«و » تلفظ
 :باشد اي، ضروري است و اين محدوديت به شرح زير مي واكه

هاي  هاي زبان و اندام و هماهنگي ماهيچه» سهولت در تلفّظ«عامل درون زباني مثل 
اي قلمداد شود اگر و تنها اگر  ند يكي از عوامل استفاده از هماهنگي واكهتوا مي» توليد

كند، يك سخنگوي اهل همان  استفاده مي) در اينجا كلمات(شخصي كه از عناصر زباني 
هاي درسي و غيردرسي و ديگر  زبان باشد و لهجة او تحت تأثير مطبوعات، كتاب

هاي رسمي   آنها فقط از صورتهاي گروهي مثل راديو و تلويزيون كه در رسانه
 .شود، قرار نگرفته باشد نوشتاري استفاده مي

نكتة سوم اينكه، در بخش نتايج حاصله از اِعمال روش آماري مجذورخي مشخص 
 /e/اي تغيير هاي فارسي در رابطه با استفاده از هماهنگي واكه شده است كه تمامي لهجه

دار بين آنها  اند و تفاوتي معني ده يكسان عمل كر/boxor/ به/bexor/ مثل/o/به
هاي ديگر   بين لهجة تهراني و لهجه/i/ به/e/مشاهده نشده است؛ اما در مورد تبديل

اين امر خود . داري مشاهده شده است مورد مطالعه در مقالة حاضر تفاوت كاملاً معني
ن و هاي زبا هماهنگي در ماهيچه«و » سهولت در تلفظ«استدلال ديگري عليه نظرية 

دهد كه عوامل زبانشناختي و درون زباني مذكور،  باشد و نشان مي مي» هاي گفتار اندام
اي نيستند چرا كه در غير اين صورت اين دو واكه هنگام  علّت استفاده از هماهنگي واكه

كردند چون در تلفّظ هر كدام توسط  هاي ديگر بايد يكسان عمل مي تبديل شدن به واكه
 !بودند» هماهنگ شدن«ها تغييري نكردند و داراي همان خصوصيت  گويشوران ماهيچه

 
 :نتيجه

هاي ديگر به  توان نتيجه گرفت كه لهجة تهراني با لهجه الذّكر مي براساس بحث فوق
اين، نشانگر آن است كه زبانشناس . باشد اي متفاوت مي لحاظِ استفاده از هماهنگي واكه
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تي باشد و توصيف كند كه چطور و چرا چنين بايد بدنبال دلايل وجود چنين واقعي
 .دار وجود دارد تفاوتي به صورت معني

سهولت در «هاي نقضي كه عليه نظرية فيزيولوژيكي و صورتگرايانة  به خاطر مثال
در مقالة » هاي توليد هاي متفاوت زبان و اندام ها و بافت هماهنگي ماهيچه«و » تلفّظ

ماري مجذورخي ارائه شده است، اين نظريه حتيّ از حاضر با استفاده از اعمال روش آ
كارايي توصيفي هم عاري است چه برسد به كارايي تنييني و ارائة دليل براي استفاده از 

به اين دليل، نويسندگان مقالة حاضر، چند محدوديت را بر آن، . اي هماهنگي واكه
و پيشنهاد شده است كه اند تا از تعميم افراطي جلوگيري به عمل آيد  اعمال داشته

هاي  انام«افتد  اي اتّفاق مي اي بايد گفت كه وقتي هماهنگي واكه تعريف هماهنگي واكه
با هم » هاي گوياي درگير ديگر هاي زبان و اندام ها، ماهيچه گويايي از جمله بافت

شوند و نه اينكه اين خصوصيت فيزيولوژيكي و اندامي، عامل استفاده از  هماهنگ مي
اي واجد  بنابراين، بنظر نگارندگان اين سطور، آن نظريه. باشد اي مي هنگي واكههما

. كفايت تنييني است كه در آن، عوامل برون زباني مثل كسب اعتبار منظور شده باشد
اي اعمال شده  كه صورتي است كه در آن هماهنگي واكه» باهار«مثلاً در مورد كلمة (

آشكار يا پنهان، بسيار به ندرت مورد استفاده قرار است ولي به خاطر عدم كسب اعتبار 
در » بهار«و صورت رسمي نوشتاري ) دار نبوده است يعني تفاوت، معني(گرفته است 
زباني ديگر را،  بنابراين، عوامل برون). هاي مورد بررسي باقي مانده است تمامي لهجه

 .زباني، در تحليل خود بايد لحاظ كنيم علاوه بر عوامل درون
اي بدهيم كه بعدها با تحليل علمي  يك نكتة مهم ديگر، اين است كه چرا ما نظريه

هايي  هايي از نوع محدوديت اي برسيم كه بايد براي نظرية مربوطه، محدوديت به نتيجه
اند قايل  كه نويسندگانِ مقالة حاضر با استفاده از روش آماري مجذورخي ارائه داده

كنيم كه در   پيشنهاد مي از اين رو،. ز حد آن جلوگيري شودشويم تا از تعميم بيش ا
افراطي اي و استفاده از آن، جرح و تعديلي انجام شود تا از تعميم  تعريف هماهنگي واكه

متفاوت زبان با هم  هاي ماهيچهاي،  جلوگيري به عمل آيد و آن، اينكه با اعِمال هماهنگي واكه

Archive of SID

www.SID.ir



 انساني دانشگاه تهران مجلّة دانشكدة ادبيات و علوم/ 16

 و )Phonetic Lexicalization(اني شدگي آوايي شوند، اما فرآيند واژگ هماهنگ مي
اي دخالت دارند؛ اينكه عنصر زباني  زباني هم در استفاده از هماهنگي واكه عوامل برون

در جامعة زبانيِ مورد نظر، اعتبار كسب كرده است يا نه، اينكه ) در اينجا كلمه(مربوط 
وران يا سخنگويان زبان در كلمة مورد نظر داراي بسامد زياد هست يا نه، اينكه گويش

هاي گروهي آن كلمه را فرا گرفته  هاي گروهي باشد و از طريق رسانه معرض رسانه
باشند يا نه، اينكه كلمة مورد نظر از طريق زبان مادري يا از طريق گويش يا زبان دوم 

ي  اينكه بافتي كه آن كلمه در آن مورد استفاده قرار گرفته رسم فرا گرفته شود يا نه،
اي  باشد يا غيررسمي، همه و همه به عنوان غيرزباني روي استفاده از هماهنگي واكه

هاي مربوط به استفاه  گرايي براي تبيين واقعيت در نتيجه، نظرية صورت. گذارند تأثير مي
گرايي در اين زمينه از  تواند كارايي لازم را داشته باشد و نقش اي نمي از هماهنگي واكه

 .ي برخوردار استكارايي بهتر
: اي از ماسل موس پايان دهيم شود تا مقاله را با جمله ، ترجيح داده ميدر پايان

 .هاي زباني فقط تأثيرات هستند نه عوامل واقعيت
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